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حلقه‌هـای معرفتـی تشـکیل شـد و گـروه شـهید شـاهرخ ضرغـام دور مربی‌شـون 
حلقه زدن. آقامهدی بعداز سلام و احوال‌پرسی گفت:

_ خُب بچه‌ها! از انگیزه‌تون برای اومدن به اعتکاف بگین؟
_ آقا ما اومدیم هم کنار دوست‌هامون باشیم، هم معنویتمون زیاد بشه.

_ من بیشتر برای همین حلقه‌های معرفتی اومدم؛ چون خیلی سؤال دارم.

_ خُب اعتکاف ثواب داره آقا، ما هم برای ثوابش اومدیم دیگه ]لبخند بچه‌ها[.
_ آقا ما فقط اومدیم با دوست‌هامون بگیم و بخندیم ]صدای خندۀ بچه‌ها 

بلند شد[.
شهرام سرش پایین بود و به حرف بقیه گوش می‌داد. با خودش گفت: »اگه 
نوبت من بشـه، چی جواب بدم؟ اصلاً اگه بچه‌ها بدونن من تا حالا یه رکعت نماز 
نخوندم، برخوردشون چیه؟ اینا رو ولش کن! چطوری بگم علت اومدنم به اعتکاف 

چی بوده.«
شـهرام یکی از نوجوون‌های شـرّ محله‎شـون بود و سـر دعواها و رفتار بدش 
با مردم، همه رو عاصی کرده بود. برای همین دیشـب بعداز یه دعوای اساسـی با 
باباش، از خونه زد بیرون. خیلی دوست داشت چند روزی برنگرده خونه؛ اما چنین 
امکانی براش وجود نداشت. همین‌طور که بی‌هدف توی محله می‌چرخید، دید یه 
عده با پتو و متکا و سـاک دارن می‌رن داخل مسـجد. پرسـید: »چه خبره؟« گفتن: 
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»اعتکافـه.« نمی‌دونسـت اعتـکاف چیـه، امـا تـا بهـش گفتـن سـه روز توی مسـجد 
لـش شـکفت. رفـت خونـه و بـه مامانـش گفـت: 

ُ
ل از گ

ُ
می‌مونـن و روزه می‌گیـرن، گ

»دارم می‌رم اعتکاف!«
مامان که چشماش از تعجب گرد شده بود، گفت: »تو نماز نمی‌خونی، بعد 

می‌خوای بری اعتکاف؟ به‌حق چیزهای ندیده.«
شهرام ساکش رو برداشت و گفت: »حالا یه بار هم که من می‌خوام آدم باشم، 

شما نمی‌ذاری؟«
البتـه شـهرام بـرای آدم‌شـدن نمی‌رفت؛ می‌رفت کـه توی حال خودش باشـه؛ 
حتی مسجد محلۀ خودشون هم نرفت؛ به هر سختی بود رضایت مادرش رو گرفت 

و رفت اون‌ور شهر تا خیالش راحت باشه توی مسجد کسی آشنا از آب درنمیاد.
_ آقاپسر! برادر.

نوبـت شـهرام شـده بـود و آقامهدی داشـت صـداش می‌کرد. رشـتۀ افکارش 
پاره شد و گفت:
_ جانم آقا!

_ شما نمی‌خوای بگی اسمت چیه؟ هدفت از اومدن به اعتکاف چیه؟
_ اسـمم کـه شـهرامه. هدفـم همین‌هائیـه که بچه‌هـا گفتن ]و همـه زدن زیر 

خنده[.
ایـن بـار به‌خیر گذشـت و شـهرام قسـر دررفت. حالا باید چالـش نمازخوندن و 
روزه‌گرفتن رو پُشت‌سـر می‌ذاشـت؛ البته وضو رو با نگاه‌کردن به هم‌کلاسی‌هاش 
تـوی مدرسـه یـاد گرفتـه بـود. فقـط مونـده بـود نماز کـه اونـم توی صـف جماعت 
وایمیسـاد و باهاشـون دولا و راسـت می‌شـد، بدون اینکه بلد باشه ذکری رو بگه. 
اولـش هـم تصمیـم داشـت روزه نگیـره و یواشـکی یه‌چیـزی بخـوره؛ امـا اون‌قـدر 
مسـجد شـلوغ بود و کوچیک که مطمئن بود لو می‌ره. برای همین سـحری خورد 

و به‌اجبار روزه گرفت.
]عصر روز اول[ برنامه‌های معنوی اعتکاف مثل بارون دل‌چسب بهاری، نم‌نم 
به دل شهرام هم بارید. حس می‌کرد یه آرامش غریب هی میاد سراغش و می‌ره. 
حتـی گاهـی بـه خـودش می‌اومـد و می‌دیـد پـای برنامه‌ها ناخواسـته اشـکی روی 
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گونه‌هـاش اومـده و همـون اشـکِ بـی‌اراده، انگار داشـت غصه‌هـاش رو خُردخُرد 

می‌ریخت بیرون.

کارش شـده بـود یـه گوشـه نشسـتن و بـه حـال خـوش بچه‌هـا نگاه‌کـردن. با 

خودش می‌گفت: »اگه اینا زندگی می‌کنن، پس ما داریم چی‌کار می‌کنیم؟«

]شـامِ روز اول[ اولین هیئت اعتکاف شـروع شـد. شهرام که حال نداشت بیاد 

توی جمع، سر جاش نشسته بود و نگاه می‌کرد. مداح یه روضۀ جان‌سوز خوند؛ 

روضه‌ای که مثل یه تیرِ از کمان رهاشده‌، قلب شهرام رو هدف گرفت. نمی‌دونست 

چرا هق‌هق گریه‌ش بلند شـده؛ اما حال دلش خیلی خوب شـده بود؛ وسـط اون 

حال‌وهوای عجیب یهو یه جملۀ مداح مثل پُتکی به سرش خورد:

_ بچه‌هـا! فکـر نکنین اتفاقی اومدین اعتکاف ها. امام‌زمان؟عج؟ دعوت‌تون 

کـرده، گفتـه: »بیـا تـو مـال منی، اشـتباهات رو بیار اینجا من واسـطه می‌شـم خدا 

ببخشـه.« مگه می‌شـه کسی توی اعتکاف پای روضۀ امام‌حسین؟ع؟ چشم‌هاش 

بارونی بشه و نبخشنش. فقط بچه‌ها تو رو خدا دیگه سمت گناه نریم، تو رو خدا 

دیگه دل امام‌زمان؟عج؟ رو نشکنیم.

شـهرام تلنگـر خـورد. دلـش سـوخت کـه چرا ایـن همـه وقـت از روضه‌هایی که 

این‌جـوری آرومـش می‌کنه، دور بوده. همون‌جا تصمیم گرفت دور مسـیر غلط رو 

خط بکشه و راه درست رو بره. بعداز مراسم هم توی دفترچه‌ای که بهشون داده 

بودن، نوشت: »اعتکاف 1404، تولد دوبارۀ من.«

تصمیمـش جـدی بـود. می‌خواسـت برگـرده بـه آغـوش امام‌حسـین؟ع؟؛ امـا 

رُوش نمی‌شـد بـه کسـی بگـه مـن نمـاز بلد نیسـتم تـا بهش یـاد بده. یهـو راهی به 

ذهنش رسـید. وقت نماز صبح رفت صف اول پشت‌سـر حاج‌آقا ایسـتاد تا اذکار رو 

بشنوه و تکرار کنه و نمازش فقط ادا درآوردن نباشه.

]صبح روز دوم اعتکاف[ اولین باری بود که قلباً و بااشتیاق نیت روزه داشت. 

حلقۀ معرفتی تشکیل شد و آقامهدی بعداز بسم‌الله گفت:

_ چون حلقه‌مون به نام شـهید شـاهرخ ضرغامه، می‌خوام از ایشون چند تا 

خاطره براتون بگم:
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نـده‌لات تهران بـود و بِزن‌بهادر. کارش هم هر شـب کاباره‌رفتن بود 
ُ
شـاهرخ گ

و دعـوا و چاقوکشـی.1 وقتـی هـم دعـوا می‌کـرد، کسـی جلـودارش نبـود. مـادرش 
می‌گه سند خونه همیشه توی طاقچه بود و تقریباً ماهی یه بار می‌رفتم کلانتری، 
گرو می‌ذاشـتم تا شـاهرخ آزاد بشـه.2 شـاهرخ مسـیر خوبی نداشـت بچه‌ها. برای 
همیـن مـادرش می‌گه: »دیگه خسـته شـده بـودم و گاهی می‌خواسـتم نفرینش 
کنـم، اما دلم براش می‌سـوخت و به‌جـای نفرین، دعاش می‌کردم.«3 دعای مادر 
هـم جالـب بـود، می‌گفت: »خدایا! پسـرم رو سـرباز امام‌زمان ؟عج؟ قـرار بده.«4 یه 
عده بهش می‌خندیدن؛ آخه شـاهرخ لات و اهل دعوا و شـراب‌خور رو چه به یاری 

امام‌زمان؟عج؟! اما اونا نمی‌دونستن:
آبـروی اهـلِ دل از خـاکِ پـایِ مـادر اسـت / هرچـه دارنـد ایـن جماعـت از دعـای 
مـادر اسـت.5 خـوش بـه حال هرکسـی دعای مـادر پُشت‌سرشـه بچه‌ها. شـاهرخ، 
بـه برکـت دعـای مـادر عـوض شـد و توبـه کـرد. شـد عاشـق امام‌خمینی و با شـروع 
جنگ رفت جبهه؛ البته شاهرخ قبل‌از تحول هم ویژگی‌هایی داشت که قطعاً توی 
هدایتش اثر داشـته. مثلاً شـاهرخ روی ناموس مردم حسـاس بود و می‌گن یه بار 
که دوست‌هاش توی محله چشم‌چرونی می‌کردن، باهاشون برخورد کرد6 یا اگه 
بـه مظلومـی ظلم می‌شـد، بی‌تفـاوت نبود و ازش دفاع می‌کرد7 یـا توی خونه دیر 
می‌اومد سر سفره؛ بعدها به داداشش گفت: »منتظر می‌شم اول شما و مامان 
لِ ویژگی‌هاشـم در 

ُ
بخوریـد، وقتی سـیر شُـدید اگه چیـزی موند من می‌خورم.«8 گ

کنـار تمـوم بدی‌هـا، احتـرام به مادرش بود.9 اینا سـبب هدایتش شـد و توبه کرد. 

شاهرخ )حر انقلاب اسلامی(؛ انتشارات شهید ابراهیم هادی، ص10. 	.1
شاهرخ )حر انقلاب اسلامی(؛ انتشارات شهید ابراهیم هادی ، ص19 و 20. 	.2

همان، ص19. 	.3
همان، ص10. 	.4

شاعر: مرحوم سیدرضا مؤید خراسانی. 	.5
شاهرخ )حر انقلاب اسلامی(؛ انتشارات شهید ابراهیم هادی، ص17. 	.6

همان، ص20. 	.7
همان، ص18. 	.8
همان، ص17. 	.9
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َسَنَاتِ يذُْهِبْْنَ  بعداز توبه هم اون‌قدر کار خوب انجام داد که به فرمودۀ قرآن >إنَِّ الْحْ
يِّئَاتِ<1 کارهای خوبش، بدی‌ها رو از بین برد و لایق شهادت شد. السَّ

گفتـن از زندگـی شـاهرخِ توبه‌کـرده، بـرای شـهرامی که قصـد داشـت دیگه راه 
اشـتباه نـره، یـه نشـونه بـود ازطـرف خـدا؛ حتـی تـا اون لحظـه بـاورش نشـده بـود 
اعتکاف‌اومدنش دعوتی ازطرف خداست؛ اما حالا یقین داشت که هم اومدنش به 
اعتکاف اتفاقی نبوده، هم قرارگرفتنش توی حلقۀ شهید ضرغام حکمت داشته. 
بـرای همیـن عزمش واسـه موندن توی مسـیر حق بیشـتر جزم شـد. بعـداز حلقه، 
تموم ماجرا رو برای آقامهدی تعریف کرد و ایشونم قول داد هرچی از دین لازمه رو 
بهش یاد بده. فقط مونده بود مثل شاهرخ ]که با دعای مادر عاقبت به‌خیر شد[، 
دسـت‌به‌دامن دعـایِ مادرش بشـه. زنـگ زد به خونه و گفت: »مامـان! حلالم کن، 
اگه بهت بدی کردم. روم نمی‌شه به بابا زنگ بزنم، ازطرف من بهش بگو حلالم کنه 
تا از اعتکاف دست‌پُر برگردم. می‌خوام امام حسینی بشم مامان. دعام می‌کنی؟«
مـادر کـه از شـوقِ هدایـت پسـرش گریـه‌ش گرفتـه بـود، گفـت: »من همیشـه 

دعات کردم مامان! الهی سرباز امام‌زمان؟عج؟ بشی.«
مـادر خیلـی اتفاقـی دعایـی رو بـه زبـون آورد که مادر شـاهرخ در حق پسـرش 
می‌کـرد و شـهرام کـه ایـن رو هـم نشـونه می‌دونسـت، فقـط لبخنـدی زد و گفـت: 

»ممنونم مادر! ممنونم خدا!«

بخشـی از آیـۀ 114 سـورۀ هـود، تفسـیر نمونـه: آیـۀ فـوق هماننـد قسـمتی دیگـر از آیـات قـرآن  	.1
تأثیـر اعمـال نیـک را در ازمیان‌بـردن آثـار سـوء اعمـال بد بیـان می‌کند. در سـورۀ نسـاء، آیۀ 31 
رْ عَنْكُمْ سَـيِّئَاتكُِمْ<؛ »اگـر از گناهان بزرگ دوری  بَائـِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّ

َ
ْتَنبُِـوا ك می‌خوانیـم: >إنِْ تَجَ

ِينَ آمَنُوا 
َّ

کنید، گناهان کوچک شـما را می‌پوشـانیم«؛ در آیۀ 7 سـورۀ عنکبوت می‌خوانیم: >وَالَّذ
رَنَّ عَنْهُمْ سَـيِّئَاتهِِمْ<؛ »کسـانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند،  كَُفِّ

َ
الِِحَاتِ لَن وا الصَّ

ُ
وَعَمِل

گناهان آنان را می‌پوشانیم.« 


